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مروری کوتاه بر آثار سی وهفتمین 
دوره جشنواره فیلم مسکو 

۱- زنده باد آرمی �
کارگردان: یورن دونر/ فنلاند

خلاصــه داســتان: آرمی ریتــا، آخریــن بازمانده 
از نســل طراحــان افســانه ای کمپانــی ماریمکــو 
Marimekko و از مشــهورترین افراد دنیا به حســاب 
می آید. یک شــرکت نمایشــی قصد دارد تــا زندگی 
شخصی و کاری این زن تمام نشدنی را به تصویر بکشد. 
این برنامه به زندگی آرمی در بین ســال های ۱۹۴۹ تا 
۱۹۶۸ اختصاص دارد؛ آن زمان که تأســیس شــرکت 
مد fashion او را به ســمت یک موفقیت بین المللی 
رهنمــون کرده بــود. تعصب وصف ناپذیــر آرمی به 
شــرکت، حتی در پاره ای موارد بــه زندگی کارمندان 
شــرکت، روابط خانوادگی و دارایی های او آسیب وارد 
می کند. شــرکت تــا زمانی که زندگــی آرمی به دلیل 
اقدام به خودکشــی متزلزل نشده است، به فعالیت و 

پیشرفت خود ادامه می دهد. 
۲- منطقه ای که در اشغال یک کشور بیگانه باشد.  �

کارگردان: گوران رادووانویچ / صربستان. 
خلاصه داســتان: جماعت اهل صربســتان به یاد 
می آورنــد که در کوزوو و در یک منطقه بســیار مجزا 
و محــدود زندگی می کردند. زندگــی صرب ها در یک 
وضعیت شــوم و اســفناک به پایان می رســید و اگر 
کسی در این منطقه از دنیا می رفت، به سختی می شد 
او را به قبرســتانی برد که در حیطه اختیاری دشــمن 
بوده اســت دراین میان، یک پیرمرد ۸۰ساله به وسیله 
نوه اش به خاک ســپرده شــد و پســربچه ۱۰ ساله ای 
که جرئت به خرج می دهد و دســت به عملی تقریبا 
غیرممکن می زند. کاری کــه که او انجام می دهد، در 
میان جماعت صربستانی های ساکن در کوزوو بی نظیر 

است. 
۳- قهرمانان شیطان �

کارگردان: ژو بِری آتوا/ اسپانیا
خلاصه داســتان: ســه پســر نوجوان کــه از راه 
دزدی هــای کوچــک زندگی می کنند، یک بــار به طور 
اتفاقی تصمیم می گیرند می توان با اســتفاده از ابزار 
خشونت، از هرکسی که به آنها توهین کرده و موجبات 
تحقیرشــان را فراهم آورده، انتقام گرفت؛ از معلمان، 
دانش آموزان و هرکســی که از آنها متنفرند. به زودی 
مشــخص می شــود یکی از آنها یک فاحشه را به قتل 
رســانده و می خواهد یکی دیگر را نیز به قتل برساند. 
هیچ کس نمی تواند از قربانی بعدی چشم پوشی کند. 
ســؤال دو نفر دیگر آن اســت: آیا برای متوقف کردن 

کشتار باید به خشونت پناه برد؟ 
۴- اورلین �

کارگردان: آندری پروشکین / روسیه
خلاصه داستان: ورود یک غریبه متشخص به شهر 
اورلین که ادعا می کند نوازنده زبردستی است، شهر را 

به هم می ریزد. 
۵ - بازندگان  �

کارگردان: لِوایلو هیرستوف / بلغارستان
خلاصــه داســتان: النــا، کوکو، پاســتو و گوشــو 
دانش آموزان دبیرســتانی در شهر کوچک پرووینیکال 
هســتند که دوســتی صمیمــی و جدایی ناپذیری با 
یکدیگــر دارند. کوکــو به النــا علاقه مند اســت که 
می خواهــد خواننده شــود. النا از اینکه بــا یک گروه 
مشهور راک قرار ملاقات دارد، بسیار هیجان زده است. 
امــا موضوع به وجودآمــدن رابطه عاشــقانه جدید، 

ناامیدی و ارتباطات بغرنج را در راه دارد. 
۶- هانس عزیز و دوست داشتنی من �

 کارگردان: الکساندر میندادزه/ مشترک آلمان، روسیه 
و اوکراین

خلاصه داستان: این فیلم داستان کارگری روس تبار 
به نام پیوتر و مهندسی آلمانی به نام هانس بوده که 
پیش از آغاز جنگ دوم جهانی طی یک مسافرت کاری 
به شوروی سابق می آیند. مهندسان آلمانی به همراه 
متخصصان روســی روی یک گیاه روسی کار می کنند. 
بــه دلیل اشــتباهی که از هانس ســر می زنــد، کوره 

منفجره شده و تلفات جانی به بار می آورد. 
۷- مخلوق زیبا �

کارگردان: میپو اوه / ژاپن
خلاصــه داســتان: اوکانو معلــم تــازه وارد یک 
مهدکودک، زحمــت فراوانی را متحمل می شــود تا 
مشکلاتی نظیر عصبانیت والدین، رفتارهای غیرمنطقی 
و خشونت خانوادگی دانش آموزانش را مرتفع کند و 
همچنین تلاش می کنــد نوعی از همکاری جمعی را 
بین آنها گسترش دهد. از ســوی دیگر ماسامی، مادر 
یکی از از بچه ها زنی اســت که به دختر سه ساله اش 
آسیب وارد می کند، یا خانم آکیکو که زن مسنی است 
و به بیماری آلزایمر مبتلا اســت. این زن، تنها زندگی 
می کنــد و یگانه لــذت زندگی اش ارتباط با یک پســر 
معلول اســت. انســان ها نمی توانند بدون احساس 
محبت به یکدیگر زندگی کنند؛ همان مهربانی ای که 
مانند شکوه گلی در روح هر انسان است و می تواند هر 

فردی را نجات دهد. 
۸- آرونتور �

کارگردان: ایرنا ایوتیوا / روسیه
خلاصه داســتان: آرونتور گفت وگویی درباره یک 
مکان (سرزمین) خیالی است که شخصیت های فیلم 

از دیدار خود از آن منطقه صحبت می گنند.  
 ۹-جاده �

 کارگردان: رانا سالم / لبنان
خلاصه داســتان: فیلم درباره زندگــی رانا و گای 
اســت که زوج جوانی هســتند که در بیــروت زندگی 
می کنند. در حالی که رانا بیشتر در رؤیاها و خاطراتش 

سیر می کند، گای زنی بسیار منطقی و جدی است. 

فستیوال

۱۰۰سالگی خواهر روزتا ثارپ
مادرخوانده راک اندرول

شــاید باورش سخت باشــد که در تاریخ نسبتا  �
مردانه موسیقی راک با ستاره هایی با موهای بلند 
و گیتارهــای الکتریکــی پر از نعــره و جیغ، اولین 
خواننــده ای که گیتــار الکتریک به دســت گرفت 
و میــان آوازش بــه نواختن ســولوهای طولانی 
می پرداخــت، آن هــم در زمانــی که موســیقی 
بلوز، موســیقی اهریمنی پنداشــته می شد، دختر 
جوانی بود که از ســن چهارســالگی در شــهری 
کوچک در حاشــیه رود می سی ســی پی در ایالت 
آرکانزاس گیتــارزدن را به همــراه آوازخواندن در 
کلیســای خــدا در مســیح در کنار مــادرش آغاز 
کرده بود. شــاید حــرف گزافی نباشــد که خواهر 
روزتا ثــارپ را مادرخوانده موســیقی راک اندرول 
بنامیــم. ۲۰ مــارس ۲۰۱۵ ســالروز صدســالگی 
خواهــر روزتا بود؛ کســی که برخــلاف نوازندگان 
بلوزی که گفته می شــد روح خــود را به ابلیس 
فروخته اند و ترانه هایی از لاقیدی، می گســاری و 
زن بارگــی می خواندند، با گیتار خــود بلوز می زد 
و روی آن ترانه های گاســپل کلیســایی می خواند 
و منبع الهام کســانی چون الویس پریسلی، لیتل 
ریچــارد، چاک بری، جــری لی لوییــس و جانی 
کش بود. او در شش ســالگی به همراه مادرش به 
شــیکاگو کوچ کرد. پس از سال ها گاسپل خوانی با 
مادرش در کلیسا، در ســال ۱۹۳۸ در ۲۳ سالگی 
بــه نیویــورک رفــت و اولین قطعه هــای خود را 
ضبط کرد. کارش به ســرعت گُل کــرد و به اولین 
خواننده پرفروش گاســپل تبدیل شد. همچنین به 
همکاری با گروه های موسیقی جاز از جمله دوک 
الینگتون و کانت بیســی پرداخــت. هم از دیدگاه 
موزیسین ها و مخاطبان موسیقی جزو بلوز اجرای 
موسیقی کلیســایی گاســپل در کلوب های شبانه 
کاری غیرمعمــول بود و هــم از نظر مذهبی های 
محافظــه کار گیتارزدن و آوازخوانــدن یک زن در 
چنین مکان هایی کاری ناهنجار به شــمار می رفت 
که آنان را خشــمگین می کرد. بااین حال، او نه تنها 
از این ور رانده و از آن ور مانده نشــد بلکه توانست 
جای خود را در دنیای موســیقی با قاطعیت تمام 
بــاز کند. قطعــه هــرروز چیزهای غریبــی اتفاق 
می افتد، که در ســال ۱۹۴۴ ضبط شده بود، اولین 
ترانه گاســپلی بــود که به بیلبــورد راه پیدا کرد و 
به نظر بخشــی از تاریخ دانان موسیقی راک اولین 
قطعه ضبط شده موســیقی راک اندرول محسوب 
می شــود. او در اواخر دهــه ۵۰، تور بلندمدتی در 
انگلستان برگزار کرد. همچنین در طول سال های 
۶۳ تا ۶۵ سری فســتیوال های بزرگی در بریتانیا و 
ســایر کشــورهای اروپا موســوم به  کاروان بلوز و 
گاســپل برگزار شــد که او به همراه مــادی واترز، 
هولین وولــف، بیگ جو ویلیامــز، لایتنین هاپکینز 
و دیگر موزیســین های بلوز دیگری در آن شرکت 
کــرد که اجرای او در ایســتگاه قطاری در نزدیکی 
منچســتر در سال ۶۴ بسیار مشــهور است. همین 
اجراها پای موســیقی بلوز را به بریتانیا باز کرد که 
بعدتر باعث به وجودآمدن بلوز بریتانیایی شد و با 
ظهور گروه هایی همچون بیتلز و رولینگ استونز و 
تأثیر موسیقی آنها بر جریان موسیقی راک اندرول 
آمریــکا به تهاجــم بریتانیایی معروف شــد. باب 
دیــلان در مجموعــه برنامه هــای رادیویی خود 
درباره موســیقی فولک آمریکا در معرفی خواهر 
روزتا ثــارپ درباره ایــن تور می گویــد: «مطمئنم 
انگلیســی های زیــادی بعد از دیــدن گیتارزدن او 
گیتار به  دســت گرفتند». رابــرت پلانت، خواننده 
گــروه لد زپلین، در پســتی در صفحــه فیس بوک 
خود با اشــاره به صدســالگی خواهر روزتا گفته: 
«رابرت پلانت ۱۵ساله، خواهر روزتا را در فستیوال 
موسیقی فولک و بلوز آمریکایی در بریتانیا در سال 
۶۴ دنبال می کرد». او در آلبوم شــخصی خود در 
ســال ۲۰۰۷ به همراه آلیســون کراوس، با اجرای 
ترانه ای به نــام خواهر روزتا پیــش از ما می رود، 
ادای دینی به او کرده اســت.  خواهر روزتا ثارپ از 
جهات مختلفی شخصیت بسیار مهمی در تاریخ 
موسیقی راک اندرول به شــمار می آید. او هیچ گاه 
آن طور که باید و شــاید مورد تقدیــر قرار نگرفت 
و هیــچ گاه در تالار مشــاهیر راک انــدرول معرفی 
نشــد. تنها در ســال ۲۰۰۷ به تالار مشــاهیر بلوز 
وارد شــد. همچنین در ســال ۲۰۰۸، روز ۱۱ ژانویه 
توسط فرماندار پنسیلوانیا روز خواهر روزتا نامیده 
شد. او که به خاطر اجراهایش خیابا ن ها در آمریکا 
بند می آمد و برای مراســم ســومین عروسی اش 
۲۵  هــزار نفر بــا خریــدن بلیت در اســتادیومی 
حاضر شــدند، پس از مرگش در ســال ۱۹۷۳ در 
۵۸ ســالگی، پس از سه سال بستری بودن به دلیل 
ســکته مغزی و قطع پا به  سبب دیابت، در مراسم 

عزایش حتی نیمی از کلیسا نیز پر نشد. 

قفسه آهنگ
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شرق: درحالی که چندروزی بود خبر بیماری عباس کیارستمی، 
فیلم ساز ایرانی، در محافل خصوصی بر سر زبان ها افتاده بود، 
باشــگاه خبرنگاران جوان وابســته به صداوسیما، این سکوت 
خبری را تاب نیاورد و خبر حمله قلبی او را روز گذشــته روی 
خروجی ســایت خبری خود قرار داد. به گزارش این ســایت 
خبــری، وضعیت جســمانی این کارگردان ســینما که چندی 

پیش دچار عارضه قلبی شده، اکنون بهتر است. 
به گفته یکی از نزدیکان عباس کیارســتمی، این کارگردان که 
دو هفتــه پیش دچار عارضه قلبی شــده بــود، هم اکنون در 
بهبودی کامل به سر می برد. فیلم ســاز تحسین شده سینمای 
ایران که اول تیرماه پا به ۷۵ســالگی گذاشته، حدود دو هفته 
پیش دچار عارضه قلبی و در بیمارســتان آراد بستری شد، اما 
به دلایلی به بیمارســتان پارس منتقل شــد و در آنجا تحت 

مداوا قرار گرفت. 
آن طور کــه باشــگاه خبرنگاران گــزارش داده، کیارســتمی 
درحال حاضر در خانه یکی از نزدیکانش در حال اســتراحت 
اســت و خوشبختانه دوره نقاهت را پشت سر می گذارد. کمتر 
از یک هفته پیش خبر کلیدخوردن فیلم تازه این کارگردان در 

چین، درباره راهبه های چینی منتشر شد. کیارستمی که پیش 
از این قرار بــود فیلمی با موضوع زنی خدمتکار را کارگردانی 
کند، از ســاخت ایــن فیلم منصرف شــد و داســتانی درباره 
راهبه هــای یک صومعه چینی را جلو دوربین می برد. ســال 
گذشته میلادی، ژولیت بینوش، بازیگر شناخته شده سینما، در 
گفت وگویی با «ایندی وایر» اعلام کرده بود: کیارســتمی قصد 
دارد فیلمی در چین بســازد و موضــوع آن به زن خدمتکاری 
برمی گــردد کــه در مجتمع بزرگی وظیفه نظافــت اتاق ها را 
برعهده دارد. بعد از انتشار این خبر، کیارستمی آن را رد نکرد، 
اما جزئیات بیشــتری هم در  این باره منتشــر نشــد. حال خبر 
می رسد کیارستمی از ســاخت این فیلم نامه منصرف شده و 
هم اکنون در نظر دارد داســتان جدیــدی را جلو دوربین ببرد 
کــه البته آن هم در چین می گذرد. آن طور که مهر پیش از این 
گزارش داده، داستان این فیلم مربوط به راهبه های یک صومعه 
در چین اســت که به دلیل باورهای دینی شان ازدواج نمی کنند 
و قرار اســت شهریورماه ســال جاری کلید زده شود. کیارستمی 
پس از بازدید از لوکیشن های موردنظر در چین، تصمیم می گیرد 
داســتانی درباره راهبه هــای یک صومعه را براســاس فضای 

موجود در این کشــور بســازد. ضمن اینکه 
مجموع عوامل این فیلم ســینمایی چینی 
هســتند. همچنین بنیاد گابریل گارسیا مارکز 
بنا دارد بزرگداشت کیارستمی را در اسپانیا 

برگزار کند، اما به دلیل تقارن 
برگزاری این بزرگداشت با 

برنامه ریزی شده  زمان 
بــرای فیلم برداری در 
چیــن، این فیلم ســاز 
ایــن  در  نمی توانــد 
شــرکت  مراســم 
کنــد. گفتنی اســت 
فیلــم  هم اکنــون 

این  اصل»  برابر  «کپی 
کارگردان با بازی ژولیت 

بینوش در گروه ســینمایی 
هنر و تجربــه در حال اکران 

است. 

حال کارگردان «طعم گیلاس» خوب است
حمله به قلب «کیارستمى»

شــرق: حامیان مالی «ماه عســل» بار دیگر خبرساز 
شــدند. یک ســال بعد از ماجرای حمایت مالی چند 
شــرکت از ایــن برنامه، بــار دیگــر حرف وحدیث ها 
پیرامون مسائل مالی و حتی حقوق احسان علیخانی 

به جریان افتاده است.
«ماه عســل» نزدیک بــه یک دهه اســت که به 
یکی از پربیننده ترین برنامه های شــبکه سه سیما در 
ماه مبارک رمضان تبدیل شــده است، اما به موازات 
افزایش مخاطبان، حواشی این برنامه  هم مخصوصا 
در چندسال اخیر بازتاب زیادی در رسانه ها و فضای 
مجازی داشــته اســت. در تازه تریــن موضوعی که 
نســبت به این برنامــه وجود داشــته، ابراهیم نکو، 
نماینده مجلس و دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی 
مجلس از حوزه های بهارستان و رباط کریم، در مورد 
یکی از حامیان مالی «ماه عسل» واکنش نشان داده 
اســت. به گزارش آنا، نکو در جلســه علنی مجلس 
که صبح دیروز، سوم تیر برگزار شد، نسبت به حضور 
مؤسسه ثامن الحجج به عنوان حامی مالی در برنامه 
«ماه عســل» تذکــر داد. به گفته او رســانه ملی در 
اقدامی عجیب، این مؤسســه اعتباری را حامی مالی 
یکی از پربیننده ترین برنامه های شــبکه ســوم کرده 
و بانک مرکزی نیز با وجود اینکه اســامی بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری مجوزدار را در سایت خود 
درج کرده، اما هنوز واکنشــی نسبت به این موضوع 

نشان نداده است. 
ایــن در حالــی اســت که بســیاری از مــردم از 
مجوزداربودن یا نبودن این مؤسســات اطلاع ندارند 
و به واســطه و اعتبار برنامه پرمخاطب «ماه عسل» 
به این مؤسسه اطمینان می کنند. از سوی دیگر بانک 
مرکــزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک ها و مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری بارهــا در اطلاعیه هــای خود از 
ســازمان ها و نهاد ها در جریان تبلیغــات تلویزیونی 
و محیطی خواســته که قبل از پذیــرش تبلیغات از 
این نهاد اســتعلام گرفته و اجــازه ندهند بانک ها و 

مؤسسات فاقد مجوز در رسانه ها تبلیغ کنند.
چندروز پیش از این ماجــرا هم هفته نامه طلوع 
صبــح نوشــت: «انتشــار اســنادی از قراردادهای 
مالی ایــن برنامــه تلویزیونی و نحوه اسپانســرینگ 
صورت گرفته، تهیه کننده و مجری این برنامه، احسان 
علیخانی، را با چالشــی جدی روبــه رو خواهد کرد. 
میزان پرداختی سازمان صداوسیما به تهیه کننده در 
برنامه های مشارکتی عظیم و با بیننده بالا در بهترین 
حالــت به دقیقه ای ٥۰ هزار تومان می رســد که اگر 
بخواهیم ماه عسل را از این اصل مستثنا کنیم و آن را 
جزء برنامه های مناسبتی مانند ویژه برنامه شب عید 
به حســاب بیاوریم، دقیقه ای صــد هزار تومان برای 
آن در نظر می گیریم که با محاسبه ای سرانگشتی در 
طول ۳۰ روز ماه مبارک رمضــان مبلغ ۲٥۰ میلیون 
تومان عــددی توجیه پذیــر بــرای تهیه کنندگی این 

برنامه به نظر می رسد. شــنیده ها حاکی از آن است 
او مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را برای یک 
ماه طلب کرده اســت که علاوه براین  مبلغ ۱۰درصد 
از دریافتی سازمان به عنوان حق آورندگی اسپانسر به 

آورنده حامی مالی تعلق می گیرد».
ایــن هفته نامــه در ادامه این متن آورده اســت: 
«گفته می شــود احســان علیخانی که تهیه کنندگی 
ویژه برنامــه نوروز را نیــز برعهده داشــت، علاوه بر 
مبالغ دریافتی برای تهیه کنندگی و مجری گری، ۲۰۰ 
میلیون تومــان نیز به عنوان حــق آورندگی دریافت 
کرد. آن طور که شــنیده ها حکایت می کند درنهایت 
سازمان صداوسیما مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را برای 
برنامه ماه عســل تصویب کرده که طبق محاسباتی 
که صــورت پذیرفت، نزدیک به چهــار برابر بودجه 
برنامه های ویژه و مناســبتی و نزدیک به هشت برابر 
برنامه های روتین و متداول در تلویزیون ملی است».
البتــه به نظر می رســد این صحبت ها بــه دور از 
واکنــش  نیــز نبوده اســت و علیخانــی در پنجمین 
روز از اجــرای خــود کــه سه شــنبه، دوم تیر پخش 
شــد، پس از صحبت های یکــی از میهمانان برنامه 
گفــت: «درحال حاضر درآمد فیلم بــرداری مجالس 
عروســی از یک تهیه کننده باســابقه تلویزیون بیشتر 
اســت، برخی گمان می کنند تلویزیون خانه پدر بنده 
اســت، تلویزیون بودجه ندارد ولی تا دلتان بخواهد 

کارشناس دارد.
 بعضی ها می گوینــد علیخانی هر کاری بخواهد 
می توانــد انجام دهد و دســتمان در پول بیت المال 
اســت. این برنامه هزینــه ای در دســت بیت المال 
ندارد ولی با نظارت ســازمان صداوسیماســت. این 
مطلــب را باید می گفتم چراکه حالم با شــنیدن این 
حرف ها بد می شــود». به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جــوان، او در بخش دیگری از همیــن برنامه اظهار 

کرد: «بی معرفتی و صحبت هایــی که در اطرافمان 
می بینیم و می شــنویم دل انسان را به درد می آورد؛ 
حرف هایــی که منطبق با واقعیت نیســت. من نباید 
در مــورد بحث مالی برنامه حرفــی می زدم چراکه 

سازمانی داریم که قاعده آن مشخص است».
موضــوع مالی «ماه عســل» در حالــی بار دیگر 
مطرح شده اســت که روزنامه «شرق»، سال گذشته 
نیــز حکایت دیگــری از نحوه حمایت مالــی از این 
برنامه را منتشــر کرد. براســاس این گــزارش، «ماه 
عســل» در یکــی از برنامه هــای خود میزبان ســه 
میهمــان بود؛ ســرایداری از کرج کــه برنده خودرو 
«لکســوس» ۲۶۰میلیون تومانی شده بود، نوجوانی 
اهل شهرستان سلماس در اســتان آذربایجان غربی 
که برنــده خودرو «بنــز» ۳۰۰میلیون تومانی شــده 
بــود و نوجوانی تبریزی که برنــده ۱۱۰میلیون تومان 
جایزه نقدی شده بود. بررسی های «شرق» نشان داد، 
میزبان سه برنده خوش شانس حاضر در این برنامه، 
حامیان مالی ایــن برنامه بوده اند کــه هرکدام طی 
سال های اخیر جداگانه برنامه های تبلیغاتی مجزا و 
به صورت پخش زنده در شبکه سوم سیما داشته اند. 
بررسی ها نشان داد، کاظم اســفندیاری میهمان 
اول برنامــه «مــاه عســل» همــان برنــده خودرو 
«لکســوس»۲۶۰میلیونی یکی از شــرکت های تولید 
و توزیع کننــده آبمیوه بود. میهمــان دوم این برنامه، 
مهدی تاج بخش، که با پدرش در برنامه «ماه عسل» 
حضور یافت، همان برنده خودرو ۳۰۰میلیون تومانی 
بنز از سوی یکی از شــرکت های تولید و توزیع کننده 
برنج و چــای بود و برنده ســوم؛ یعنــی ابوالفضل 
حیــدری کــه به جــای او بــرادرش حضــور یافت، 
برنــده جایزه ۱۱۰میلیون تومانی یکی از شــرکت های 

تولیدکننده برنج بود. 
حضور برندگان مســابقات قرعه کشــی این ســه 

شرکت در برنامه «ماه عسل» در حالی صورت گرفت 
که این ســه شــرکت آگهی های تبلیغاتی به صورت 
مجزا و برخی به صورت برنامه زنده در شــبکه سوم 
سیما داشته اند. احسان علیخانی، مجری و تهیه کننده 
«ماه عسل»، نیز در ابتدای برنامه درباره دلایل حضور 
میهمانان این برنامه به طور غیرمســتقیم به روابط 
بازرگانی حاکم در برنامه اشــاره کــرده و گفته بود: 
«میهمان حاضر یک ماشین خفن برنده شدند، اومدم 
اسم ماشــین را بگم، دیدم باید فاکتور بازرگانی بدم، 
نگفتم.» در ادامه برنامه اما میهمان حاضر در مورد 
چگونگی برنده شــدن خودرو لکسوس۲۶۰میلیونی 
عنوان کرد: «من سرایدار مدرسه هستم، یک «پراید» 
داشــتم که به دلیل بیماری مادرم فروختم و درست 

در روز مادر برنده جایزه خودرو لکسوس شدم».
میهمانان عادی، بازتاب های جنجالی

یکی دیگر از مباحثی که «ماه عســل» را جنجالی 
کــرده اســت، حضــور میهمان هایی اســت که در 
واقعیت ســتاره یا چهره مشهوری نیستند. آنها افراد 
معمولی هســتند که به واسطه کارهایشان و حضور 
در این برنامه مورد توجه قرار می گیرند. امسال نیز از 
همان اولین روز پخــش برنامه یکی از میهمانان که 
برای اثبات عشــق خود به زنی که دوســش داشت، 
خود را از تراس یک منزل پرت کرده بود، بازتاب های 
زیــادی را نه تنها در خــود برنامه بلکــه در فضای 

مجازی داشت. 
در پنجمین روز هم حضور مــردی که با کراوات 
به صداوســیما آمده بود، بی حاشیه نبود. در برنامه 
روز دوشــنبه، پــس از پخــش پیام هــای بازرگانی 
میهمان جدیــدی جایگزین دو میهمان قبلی شــد؛ 
دکتر و روان شناسی که از سال ۱۳٤۷- در ۱۲ سالگی 
- بــه آلمان رفته و در آن کشــور تحصیل کرده بود. 
این پزشــک باوجود اینکه استاد دانشــگاه مونیخ و 
معاون دپارتمان جراحی قلب بود، بعد از گذشــت 
۳۰ سال به ایران بازگشــت و هدفش از بازگشت به 
ایران را این گونه بیان کرد: «احســاس می کنم دینی 
به مملکتم دارم و باید این دین را ادا کنم». اســتفاده 
از کراوات از سوی این فرد در یکی از پرمخاطب ترین 
برنامه های ســیما تعجــب بســیاری از بینندگان را 
برانگیخت که انعکاس آن در شبکه های اجتماعی، 
بحث هایی را به وجــود آورد و از این اتفاق به عنوان 
اولین حضور یک مرد کراواتی در صداوسیما یاد شد.
برنامه هایی همچــون «ماه عســل» درحالی به 
صورت زنــده از آنتن تلویزیون پخش می شــوند که 
اجــرای چنیــن برنامه هایی به دلیــل مضامین، نوع 
میهمان هــا و تســلط کافی عوامل برنامــه، همواره  
مــورد حساســیت مســئولان صداوســیما بــوده و 
افرادی کــه به چنین امکانی برای اجرای زنده چنین 
برنامه های با انتقادها و واکنش های زیاد، دست پیدا 

می کنند، از حاشیه امنیتی بالایی برخوردارند.

تذکر نماینده مجلس به برنامه مناسبتی سیما

«ماه عسل» تلخ

على رضا عشقى
 بســازد. ضمن اینکه 
یلم ســینمایی چینی 
د گابریل گارسیا مارکز
رستمی را در اسپانیا 

ل تقارن 
ت با
ه 

ت 
مایی

ل اکران 

جواد مرآتی: نمایش سنجاب های شنگول ومنگول در تالار محراب روی 
صحنه است؛ روایتی دیگر از یک قصه کهن با شخصیت های ماندگارش. 
اما این بار در قالب تن پوش های سنجاب که روی درخت زندگی می کنند. 
پرداختن به  کارهای کودک، آن هم در قالب شــیوه های نمایشی همواره 
ســخت تر از بزرگ سال است، چراکه آموزه های تربیتی با توجه به شرایط 
زمانی در جامعه به صورت روزآمد دچار تغییر و دگردیسی خودخواسته 
می شــوند و در صورت نداشتن اشراف نســبت به چنین تغییراتی ممکن 
اســت مخاطب کودک نتواند بــا آن اثر ارتباط برقرار کند. رضا آشــفته 
امــا به نظر این مهم را به خوبی دریافته و بــا تغییر کاراکترهای قصه که 
همواره در نزد مخاطب همان آشــنای قدیمی یعنی خانواده بُزبُزقندی 
به سنجاب، توانسته ذهنیت کودک را به جست وخیز شخصیت ها، این بار 
روی درخت و با اســتفاده از پس زمینه جنگل و لانه آنها معطوف کند. و 
این بار در کنار شــخصیت گرگ یعنی همان بلای همیشگی، یک شاهین 
هم اضافه شــده اســت. اما چرا یک شــاهین و نه مثلا یک عقاب یا یک 
کرکس، شــاید به خاطر اینکه شــاهین پرنده ای ظریف و نسبت به گرگ 

زیباتر اســت و مخاطــب کودک تضاد در شخصیت شناســی را به لحاظ 
ظاهــری بهتر درک خواهد کرد. خط داســتانی نمایش اما هنوز به متن 
قدیمی وفادار اســت و در ضرب آهنگی هدایت شــده قصه قدیمی را به 
کمک سنجاب ها با شیوه اجرای دستکشی حکایت می کند؛ به گونه ای که 
یک گروه از حیوانات انگار با داستان قدیمی آشنایند و آنها نیز برای خود 
آن را نقل می کنند و مخاطب بزرگ ســال را ناخــودآگاه به یاد قصه های 
پندآموز که سینه به ســینه نقل می شد و در حکایتی، حکایتی دیگر شکل 
می گرفت می اندازد؛ یک راهکار تربیتی دیرینه که به صورتی جدید در این 

نمایش به خوبی جای گرفته است. 
کــودکان امــروزی را نمی تــوان دســت کم گرفت و دیگر نمی شــود به 
شــیوه های قدیمــی روی صندلی تماشــاگر نشــاند. آنان بزرگ ســالان 
دیروزی هســتند که ذات یک مفهوم آموزشــی را با دریافت های جدید 
درک می کننــد و ریتــم نمایش با ترفندهایی ســعی در چنیــن القائاتی 
دارد. اســتفاده از موســیقی زنده و پرهیز از خواندن ترانه های تکراری و 
رنگ و رورفته هم زمان با موضوع نمایش مطابقت دارد و خستگی ذهنی 

کــودک را کاهش داده اســت و مقوله نور پردازی کــه یکی از مهم ترین 
عناصر اجرائی نمایش های کودک اســت نیز به خوبی رعایت شده است 
و صرف نظر از فضــای صحنه که با توجه به بافت و جنس نمایش های 
ایرانی همواره درگیر تکرار در نشانه گذاری هاســت مخاطب اثر را تا آخر 
نمایش نگه می دارد. چه آنان که مادران یا پدرانی هستند که کودکانشان 
را همراهی می کننــد و چه کودکان، که این روزها با ابزارهای آموزشــی 
متنوع و فراگیر قصه های قدیمی سرزمین خود را کمتر می شناسند. شاید 
بتوان گفت اگر نمایش هایی از این دســت که با ساختارهای جدید سعی 
در بهبود و نشــانه گذاری در رفتار کودک و والدیــن دارند، مورد حمایت 
و پشتیبانی بیشتر قرار گیرند، نســل فردا عمیق تر در آشنایی با فرهنگ و 
ادبیات آن عمل کنند و به جای الگوقراردادن شــخصیت های غیرایرانی 
ســعی در شناســاندن میراث های ملی خود به دیگر فرهنگ ها داشــته  
باشند. نمایش سنجاب های شنگول ومنگول  گونه ای جدید در شیوه های 
اجرائــی نمایش کودک اســت، حتی اگر مخاطب آن بــا زبان و فرهنگ 

ایرانی آشنا نباشد. 

چند سطر درباره سنجاب های شنگول ومنگول
پرهیز از تکرار


